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 چكيده
داران بـه بندي حقـوق سـهام تقسيم. هستندمتفاوتي هاي سهامي داراي حقوق داران شركت سهام

و غيرمالي معمول  به تقسيم حقوق سهامةترين شيو حقوق مالي هـدف هـر. رود شمار مـي داران

دسـت آوردن بـه هاي سهامي، از جمله شركت،هاي تجاري ري در شركت گذا شخص از سرمايه 

از دار را بايد بهره ترين حـق سهام لذا مهم،سود است  جملـة مندي از سود شركت دانست كـه

داران پس از انحلال شركت سـهامي نيـز در دارايـي شـركت همچنين سهام. استحقوق مالي 
هاي سـهامي شركتدهندة تشكيل يكي از عناصر مهم دار به دليل اينكه سهام. سهيم خواهند بود 

ايـن فرضية. اي برخوردار است آيد، پرداختن به موضوع اين مقاله از اهميت ويژه به حساب مي 

 ـ و اختياراتي را براي مالك .ن سـهام بـه دنبـال داردانوشتار اين است كه مالكيت سهام، حقوق

و اختيارات مطالعة هدف اين مقاله هاي سهامي در حقـوق داران در شركت سهامتطبيقي حقوق

و لبنان است .تجارت ايران
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 مقدمه
كه هاي سهامي، هر سهام در شركت و تكاليفي و اختيـاراتي دارد،دار در مقابل تعهدات  حقـوق

به صورت پراكنده در قانون تجارت ايران مصوب. اشدب نيز دارا مي كه ش1311از برخي مواد

ميش 1347قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب لايحةو توان حقـوق وجود دارد،

و تبيين  حقوق محققان دربارة هاي وجود پژوهشبا. كردو اختياراتي را براي مالك سهم احصا

و يا بحث  كه درخصوص اختيارات سهام پراكنده هاي ناشي از سهم لاب اي هاي كتابلايهدار در

به چشم مي  و اختيـارات ناشـي از سـهم خورد، تدوين مقاله حقوق تجارت كه جامع حقوق اي

در. باشد ضرورت دارد  و،پرداختـه شـده بـه آن حاضـر مقالـة آنچه  بررسـي تطبيقـي حقـوق

وااختيارات مالك باتوجه به اينكه نظام حقوقي لبنان. لبنان استن سهام در حقوق تجارت ايران

و حقوقو پيش بوده متأثر از نظام حقوقي فرانسه  دانان نويس قانون تجارت لبنان توسط استادان

وة شـي. لذا قانون تجارت لبنان را با قانون تجـارت ايـران تطبيـق داديـم است، فرانسه تهيه شده 

و نوع اين پژوهش، توصيفياي آوري اطلاعات اين مقاله كتابخانه جمع  تطبيقـي- تحليلي-بوده

: پاسخ اين سؤالات تبيين شوداست در اين نوشتار كوشش شده. است

و اختياراتي را براي سهام) الف چه حقوق پي دارد؟ در حقوق ايران، مالكيت سهام  دار در

و اختياراتي دارندچه داران سهامدر حقوق تجارت لبنان)ب ؟حقوق

و اقسام، ويژگيتعريف.1 حقهاي اساسي
 تعريفحق.1.1

و نـصيب، يقـين، سـزاوار به اسم االله، قرآن، اسلام، نقيض باطل، بهره ويحق در لغت ، ثبـوت

.)49ص،.م1955 ابن منظور،(اطلاق شده است وجوب

:اند در تعريف اصطلاحي حق بيان داشتهعلماي حقوق

و اقتدار براي كسي در انجام .)38ص، 1366امامي،(و عدم انجام امريـ سلطنت

ياايـ توانايي .)1369ص،1378جعفري لنگرودي،( كسي داشته باشدكه شخص بر چيزي

و بـه ـ توانايي خاصي است كه براي كسي يا كساني نسبت به شخص يا چيزي اعتبار شده

آ مقتضاي اين توانايي، صاحب حق مي محقـق(ن بهـره گيـرد تواند در متعلق آن تصرف كند يا از

.)254ص،1374داماد، 

و استيلا براي انسان بر چيز ديگر،بنابراين حق  خواه اينكه متعلق حقْ؛ستا نوعي سلطه

.مال باشد يا انسان يا هر دو
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حق ويژگي.1.2 و اركان  هاي اساسي
بي8ص،1371حكيم،(»پذيري اسقاط« »پـذيري نقل«،)74ص،1378 دي،يـز طباطبايي؛4صتا،؛ مدرس اصفهاني،

سـه ويژگـي مهـم حـق،)290ص،1375انـصاري،(»پـذيري حـق انتقال«و)442ص،1408محقق كركي،(

مي به حق.دنرو شمار حق«:ازندا عبارتنيز اركان حق«،»صاحب .»حقمشروعيت«و» محل

حق.1.3  اقسام
برخـي از علمـاي حقـوق حـق را بـه اعتبـار.دكربندي توان حق را تقسيمبه اعتبار مختلفي مي

به   حـق مـالي داراي.)133، 1374كاتوزيـان،( انـد تقسيم كرده» حق غيرمالي«و» حق مالي«هدف آن

تق، حق غيرمالي جزء دارايي شخص نبوده اما است، اقتصاديارزش  يم بـه پـول نيـستس قابل

.)110ص، 1316شايگان،؛12ص همان،(

بهمحقوق مالي در يك تقسي تقـسيم»يفكـر حقوق«و» حقوق ديني«،»حقوق عيني«بندي

.)142ص،1391،صفايي( شده است

كه براساس آن به طور مستقيم حق عيني، حقي است  بـر شـيء مـادي معينـي صاحب حق

اقتـصاديد ي ـفوااز تواندمي،)2، 1969حكيم،؛26و24، 1391همو،؛1967،183السنهوري،(هدكرسلطه پيدا

و شـيء مـادي معـين،بنابراين.دشومند بهرهخود حق  كه بـين صـاحب حـق و اعتباري  رابطه

و صاحب حق بر به آن واندتمي براساس آن قرار است ي داشته باشـد، اولويت قانونشيء نسبت

م؛ نظير حق عيني است مياحق ترين نوع سلطنت را نـسبت آن، كامل طبق تواندلكيت كه مالك

و تصرفات مختلف را اعمال نمايدبه مايملك خود داشته . باشد

كه از و بـه قانوني بين دو شخص ناشي مـي رابطة حق ديني يا شخصي، حقي است گـردد

كه دين بر گردن اوسـت، در مقابـل شـخص ديگـر،  يكي از طرفين، يعني شخصي مقتضاي آن

به اداي مالي ملزم مي  ا. شود يعني صاحب حق، و متعلق حق ديني، عمل مديون  زيرا،ستمحل

كه ممكن است مطالبة موضوع در حق ديني، و يا انتقال مال باشدمطالبة حق است بعـضي. كار

مي دانان حق ديني را سلطه از حقوق  دين معينـي از مطالبة دانند كه براي شخص معيني براي اي

.)200و 199ص،1967السنهوري،(شخص ديگر ثابت گرديده است 

كهميفكرحق م حقي است و معنه حقـوق. هاستآندارندة وي وضوع آن فعاليت فكري

دهند كـه يعني به صاحب حق اجازه مي است؛ فكري همچون مالكيت، نوعي حقوق انحصاري 

مي  كه و به هر نحو رابه.برداري كند خواهد از حق خود بهره منحصرا همين سبب اين حقـوق

مخ؛اند هاي فكري نيز ناميده مالكيت و به آثار خود مانند حق مؤلف . ترع نسبت
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و اختياري تمي.2 ز حق
كه در كنار حقوق مالي مرسوم، گروهـي از اختيارهـا وجـود دارد برخي از حقوق دانان معتقدند

و امتياز است  به حساب نميو ولي اوصاف كامل حق را ندارد،كه توانايي به جزء دارايي و آيد

حق. رسد نميه نيزثور اي دعوةاقامبراي مثال، و امكان داردنا با ةوسيلكه توانايي حقوقي است

هي تحصيل مال نيز قرار گيرد، را،كند يك از اقسام حق بر آن صدق نميچاما به همين جهت آن

و رد آن دارد از اين1.نامندميهم اختيار يا اباحه گونه است اختياري كه طرف ايجاب در قبـول

يك يا اختياري كه از شاخه  و توابع آن( حق است ها و تـصرف در )مانند اختيـار فـروش مـال

و حقوق مالي موكـل يـا سلطه ايشانة عقيدبه.)1377،265كاتوزيـان،( كه وكيل بر اموال، دارايي اي

مي به مي طور كلي بر مورد وكالت پيدا .)162، 1364كاتوزيان،( گويند كند اختيار

اي را كه اركان سلطه)102و 101، 1378شي، تفرءعيسي( تجارت حقوق نويسندگانبرخي ديگر از

و به طور كلي بر  و دارايي شركت به موجب حكم قانون بر اموال بهةادارشركت دسـت شركت

و اختيار ناميده،آورند مي راو نيز مديران شركت شركت تجارييشركامعتقدند اند  اموال خود

به اين اعتبار سلط اداره نمي بةكنند تا شـخص امـوال دانيم، بلكـه بـه حكـم قـانونْ آنان را حق

ميحقوقي شركت  .كنند را اداره

قبه نظر مي را ول تـشكـيك ب ـرسد بـا ةمرتب ـپـذيري مفهـوم حــق، بتـوان مفهـوم اخــتيار

 هرچند اختصاص دادن عنوان اختيار با در نظر گرفتن تفاوت؛تري از حق به شمار آورد ضعيف

م در تمايزة ثمر. شوديآن با حق نيز يك تحليل علمي محسوب و اختيار بررسي در مفهوم حق

دادنيرأ مـثلاً شـود؛ هـاي سـهامي مـشخص مـي داران در شركت تك حقوق سهام ماهيت تك 

حق،يك اختيار استاز نظر برخي از علما دار در مجامع عمومي سهام .)همان(نه يك

در شركت ماهيت حقوقي حقوق سهام.3  هاي سهامي داران
،دشـمار آوربه از نوع حق عينيرا حقوق ناشي از سهمنتوامين، اقسام حق به تعريف با توجه

شـركا بـه شـخص حقـوقيةآوردهاي تجاري، برخلاف شركت مدني، مالكيت در شركت زيرا

دارايـي(هـا فقط خود شركت به عنوان شخص حقوقي نسبت بـه آوردهومنتقل شده) شركت(

ا. حق عيني دارد)شركت  قـانون اصـول محاكمـات630ةمـاد3 سـهام طبـق بنـدكهينباوجود

(ق1329حقوقي، مصوب  اول آبـان احكام مـدني، مـصوبي قانون اجرا67ةمادو)ش1285.

ميةجملاز،1356 به حساب را آيد، اما باز هم نمي اموال منقول و مالكين سهام توان حق شركا

.نسبت به آن، حق عيني دانست

مي» حكم« عنوانبادر متون فقهي.1 .شود از اين مقوله ياد
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حدر خصوص ديني بودن ماه و يـا قائـل شـدن نـوعي ماهيـت داران قوق سهاميت حقوقي

به اعتقاد. وجود دارد اختلاف نظر فراواني حقوق تجارتانادتخاص براي اين حقوق، ميان اس

و فرد ها، رابطه دان اي از حقوق عده فرد شركا وجـود دارد، بـا در نظـر اي كه بين شركت تجاري

در براي مثال مي.حقوقي ديني استةطرابگرفتن شريك بودن هر يك از آنها، يك  توان گفـت

و نـه مالـك مـشاع دارايـي دار طلبكار شركت تلقي مـي هاي سهامي هر فرد سهام شركت شـود

 نـسبت بـه شـركت دارماسـه نـد معتقد نيـز برخـي.)107و 106ص،1375ستوده تهراني،.ك.ر( شركت

كهد) شخص حقوقي( آناراي يك حق ديني است خود از منـافعةآورد به نسبت تواندميطبق

 بنـابراين حـق. در صورت انحلال شركت قسمتي از دارايي آن را مطالبه كند،شركت بهره برده 

برةدارند ازةمطالبمنافع،ةمطالبسهم علاوه وةسرماي قسمتي كه اين بديهي است شركت است

مي دو حق صرفاً از حقوق ديني به .)136ص،تابيصقري،(دآي شمار

درانادتبرخي از اس به تف اين زمينه حقوق نيز و معتقدنـد كـه سـهام بانـام، صيل قائل  شده

و جزء اسناد با و انتقال آنها بايد در دفتر معيني ثبت استنامي خاصيت غيرمادي داشته  كه نقل

مي. شود ، بنابراين قانون قابل اعمـال نـسبت بـه آنهـا،دنشو اين قبيل اسناد جزء ديون محسوب

بي.نون اقامتگاه مديون خواهد بود قا كه بـه صـورت سـند در وجـه حامـل اما سهام اسـت، نام

ميةدارند و اقباضو شود آن مالك شناخته به قبض و انتقالشان و از اين لحاظ جزء است نقل

مي اموال به و مانند ساير اموال مادي مشمول قانون محل وقـوع آنهـا هـستند شمار نهايـت.آيند

بي اينكه در   مالكه خودهشد تجسم دين در سند موجب،مادي بودن غلبه داشتهةجنبنام سهام

چنين البته گاهي هم اين. غيرمادي بودن آنها غلبه داردةجنبمحسوب گردد؛ ولي در سهام بانام،

ابنيست؛  و انتقال سهام مطرح باشدةلئمسمعنا كه اگرينه مـادي آن را بايـد غالـبةجنب ـنقل

و شخصةرابطكه ولي درصورتي،يمقرار ده  غيرمادي آن غلبـهةجنبسند باشد،ةدارندحقوقي

.)95ص،1370الماسي،( دارد

؛65ص،1377عرفـاني،(اند ماهيت حقوقي سهم را حق ديني تلقي كرده دانان ديگري نيز حقوق

مي؛)59و58ص،)تـابي(اعظمي زنگنه، به نظر زماني است كـه يت سهم ماهدانستنِحق ديني رسد اما

و يـا قلمداد كنيم دار سود را حق سهامةمطالبصرفاً،نظر كرده دار صرف از حقوق ديگر سهام يا 

و گـذاري در شـركت سـرمايهفتـرين هـد سـود عمـدهةمطالبتوجه به اينكهبااز باب تغليب

. بدانيم حق دينيرادار ماهيت حق سهام،شود تجاري محسوب مي

به نظر بـا توجـه بـه را ماهيـت حقـوقي سـهم بخـواهيم رسد اين است كـه اگـر مي آنچه

د بندي تقسيم نداشته باشيم،راو قصد تخطي از قواعد سنتي هيمهاي كلاسيك مورد توجه قرار

جز چاره  اگـر ولـي. وجـود نـداردي شـركتيدار نسبت به دارا حق سهام حق ديني دانستن اي

پد،دهكرشكني بخواهيم سنت كاي نوين يدهسهم را هـاي بنـدي نيم، ديگر جايي براي دستهتلقي
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و اموال وجود ندارد كـه بدانيم خاص حقوقي بنابراين بايد سهم را داراي ماهيت؛سنتي حقوق

و ويژگي استكه متضمن حق ديني صاحب سهم ايندر عين  هاي ديگري نيز دارد كـه، اوصاف

به آن مي .بخشد موقعيت ممتازي

ارد حقوق سهام.4
كه براي حقوق سهام عيـسيء( تجارت حقوق يكي ازنويسندگان داران از سوي يكي از تقسيماتي

و غير مالي است شده مطرح)108تفرشي، همان،  در اين بندي اين تقسيم.، تقسيم آن به حقوق مالي

.ه استدش تبيين دارانو براساس آن حقوق سهامگرفتهمدنظر قرار مقاله 

ي حقوق مال.4.1
 حق سهيم شدن در سود شركت.4.1.1

تـرين حـق وي را نيـز، لـذا مهـم اسـت مندي از سود شـركت دار بهره هدف اساسي هر سهام

كه بر همين اساس. ناميد» مندي از سود حق بهره«توان در راستاي همين هدف مي اولين چيزي

مي در مشاركت شركت  ي كـه بـه سـود. اسـت گيرد، ميزان سوددهي شركت ها مورد توجه قرار

مي سهام كه پس از كسر زيان گيرد، سود دار تعلق و هاي سالي است ةاندوخت ـهـاي مـالي قبـل

ميو ساير اندوخته) يك بيستم از سود خالص در هر سال(قانوني بـه. مانـد هاي اختياري باقي

مي اين ميزان سود، سود قابل تقسيم شركت  د ميزان سود هـر سـهام. شود هم گفته ر مجمـع دار

به نسبت و ميةسرمايعمومي عادي سالانه در ايـن خـصوص.ت.ق.ا.ل90ةماد. شود او معين

و اندوخت«: مقرر داشته   بين صاحبان سهام فقط پـس از تـصويب مجمـع عمـوميةتقسيم سود

و در صورت وجود منافع، تقسيم ده درصد از سـود ويـژ  سـالانه بـينةعادي جايز خواهد بود

.»زامي استصاحبان سهام ال

. اينكه سود قابل تقسيم سهام حتماً بايد بـه صـورت نقـد پرداخـت شـود توجه شايانةنكت

تـوان حال تنها در يك صورت مـي بااين. دار به سهام جديد قانوناً ممنوع است تبديل سود سهام

و آن هم زماني است كـه شـركت بـا رعايـت سود سهام  به صورت سهام جديد پرداخت دار را

ق به افزايش سرمايه شرايط .گرفته باشداز محل سود تقسيم نشده انوني تصميم

مي،به تعريف سود پرداخته، از استادان حقوق تجارت لبنان،دكتر الياس ناصيف دارد عنوان

و بعد از كسر حساب  هاي سال مالي شركت كه مقدار سود خالصي كه در خلال يك سال مالي

ناصـيف،(شـود گردد، بهره يا سود ناميـده مـي مي بازمي به موجب تصميم مجمع عادي از هر سه 

و قيودي را در خصوص حق بهرهاو.)243ص،1999 مي در ادامه شرايط كند؛ مندي از سود مطرح

اي باقي مانده باشد تا بتوان سود از جمله اينكه لازم است بعد از پرداخت ديون شركت، دارايي 



و اختيارات سهام داران در 95 ... حقوق

هيكمطلب ديگر اين. سهم را محاسبه كرد هر ت مديره آزاد اسـت كـه زمـانئه مجمع عمومي يا

 مشروط به اينكه ايـن زمـان از تـشكيل؛داران از سود سهامشان را مشخص كند استحقاق سهام

ها جزء حقـوق توزيع سودها، آن بهرهوةشيبعد از قطعي شدن. بعدي فراتر نرود ساليانة مجمع

آن سهام و از آن پس شركت حق ندارد داران ديگر توزيع كنـد را بين سهام داران محسوب شده

همو حتي ادعاي كمبود مبلغ نقدي شركت نيز در اين  كه شـركت چنان باره مسموع نخواهد بود؛

به دليل زيان حق ندارد از سهام را داران درخواست كند كه مثلا به شركت سـودهايي هاي وارده

و قبـل از توزيـع جالب توجه اينكه اگ نكتة.، برگردانند اندكه دريافت كرده  ر بعد از قرار توزيع

داران براي گرفتن سودهاي داران، شركت دچار ورشكستگي گردد، سهام عملي سودها بين سهام

 اما بـر،البته در حقوق ايران اين مطلب تصريح نشده.)245ص همان،.ك.ر(خود مقدم خواهند بود 

 كـه بـه عنـوان يـك شـخص طبق قواعد عمومي، حكم اين امر نيز واضح است؛ زيـرا شـركت

از حقوقي تلقي مي و تكاليفي بوده كه ، آنهـا جملـة شود، همچون شخص حقيقي داراي حقوق

آن سهام هريك از سهام بهرة توزيع . دهـد ها دارايي شركت را تشكيل مـي داراني است كه سهام

ي بهرة توزيع نحوة بنابراين اگر اين شخص حقوقي و بـه كبـاره هر سهام را قطعي كـرده باشـد

به ساير غرما مقدم خواهد بود دچار ورشكستگي شود، حق سهام  مي. داران نسبت توان علت لذا

شـود سهام ايشان برشمرد كـه باعـث مـي بهرة توزيع نحوة داران را قطعي بودن تقدم اين سهام 

به ساير طلبكاران اين ويژگي ممتاز را داشته باشند  بي. نسبت  اعتنايي بـه ايـن تمـايز، درصورت

و ديگر غرما نخواهد بود .فرقي ميان ايشان

در آيا امكان توزيع سودها پيش از قطعي شدن آن اما ها توسط مجمع عمومي وجـود دارد؟

و لازم است در تجارت لبنان اين اقدام يك استثنا تلقي حقوق  شركت بنـدي بـه اساسنامة شده

يا  در.بدآن اختصاص شـركت اسـت كـه بـه سنامة اسانظير اين موضوع، اختصاص دادن بندي

به سهام را دار حق بهره موجب آن . دهدميمندي از اموال نقدي شركت

1سود موهوم
كه حقوق)264ص همان،( مي نيز مطلب ديگري است به آن اشاره كنـد دان لبناني

به دليل خارج بودن از موضوع اين تحقيق، از  به اين نكته،آن خودداري كرده يادآوريكه  فقط

مي اشار و هـم مـضر بـه حـاله كه سود موهـوم هـم بـرخلاف مـصلحت شـركت اسـت كنيم

كه طلبكار شركت، حق  داران بـراي بازگردانـدن مبـالغ دعوي عليه سهاماقامة طلبكاران؛ هرچند

.)همان(سود موهوم را خواهد داشت 

 انصبه الارباح الصوريه.1
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 شركت پس از انحلالةسرمايحق تملك.4.1.2
مي» در دارايي شركـت پس از انحـلال حق سهيم شدن«عنوانبااين حق كه شـود، نيز شناخته

به سهام دومين حق مالي مهم  مي دار و پـس.رود شمار از پرداخـت درصورت انحـلال شـركت

بين آنـان داران،به نسبت سهام سهام دارايي خود را باقيماندة وظيفه دارد شركت، آن هاي بدهي

راةباقيماند حق انتفاع از دارايي،لال شركت داران بعد از انح سهامنابراينب؛تقسيم كند  شـركت

يم، سـهام ممتـاز گفتـكه در بند قبلـي نيـز داران، همچنان البته ممكن است برخي از سهام. دارند

و اگر قرار باشد براساس امتياز آنها، از  ممكن دارايي شركت منتفع شوند،ةباقيماندداشته باشند

شاست .شودنركت چيزي عايد صاحبان سهام عادي

شركتةباقيماند دارايي بايد،ش 1311مصوب.ت.ق215ةماد طبق اينكه بسيار مهمةنكت

در،پس از انحلال  و يك سال هم از تاريخةمجل سه مرتبه رسمي يا يكي از جرايد اعلان گردد

د شرط سهيم شـدن سـهام.ت.ق.ا.ل225مادة البته. انتشار اولين اعلان سپري شده باشد  ر داران

و دعوت بستانكاران وابسته دارايي شركت پس از انحلال را به درج آگهي دال بر شروع تصفيه

مي روزنامة در و ترتيب دفعات اطلاعيه را چنين مقرر و كثيرالانتشار دانسته كه سـه رسمي دارد

ةمـاد نيز ضـمانت اجـراي ياد شده قانون216ةماد. يك ماه صورت گيردفاصلة با بارو هر بار 

ول خـسارتئ قبـل متـصديان تـصفيه را مـسةتخلف از ماد«: است مقرر داشته پيشين را چنين

به طلب خـود نرسـيده  كه نيـز همـين.ت.ق.ا.ل226مـادةدر.»انـد طلبكاراني قرار خواهد داد

.بيني شده است ضمانت اجرا پيش

ك هر سهام«: است لبنان مقرر داشته.ت.ق114مادة هايه دارايي داري حق دارد در صورتي

از،هاي شركت را داشته باشد شركت در هنگام انحلال كفايت بدهي   بـا حفـظ حـق تقـدم كـه

به وي بخشيده شده، مبالغ اسمي سهام خود را مسترد نمايد 1.»طريق سهام ممتاز

مي.ت.ق114مادة البته چنانكه نص كند، شرط اعمال اين حق اين است كـه لبنان اشاره

. دارايي شركت مكفي ديون آن بوده باشدهنگام انحلال،

و پس از انجام امور تـصفيه، دربارة  حق استرداد مبلغ اسمي سهام در هنگام انحلال شركت

.داران مقدم خواهند بودن سهام ممتاز بر ديگر سهامامالك

و تصفيه، شده يادمادة قسمت دوم كه بعد از انحلال به باقيماندة مقرر داشته دارايي شركت

داران بـه عنـوان سـهام بنـابراين2.شـود داران بين ايشان تقـسيم مـي سبت سهام هريك از سهامن

 زيرا در غالب مـوارد وقتـي،اند مندي از دارايي شركت را پيدا كرده حق بهره مخاطب اين ماده، 

كافيه عند حل الشركه ان يسترد المبالغ الاسمي لسهمه، مع الاحتفـاظ بحـق الاسـبقيه يحق لكل مساهم اذا بقيت موجودات«.1

.»...الممنوحه للاسهم ذات الاولويه

.» عدد الاسهم المملوكهةاما الزياده فتوزع علي جميع المساهمين بنسب«.2
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و ديون آن ايفا گـردد، مبـالغي بـاقي خواهـد مانـد كـه در اصـطلاح بـه آن منحليك شركت

ميتصباقيماندة و اين مبالغ بايد بين سهام فيه گفته .داران تقسيم شود شود

و تـصفيه نيـز قابـل دكتر ناصيف همچنين اشاره مي كند كه مثل چنين حقي قبل از انحـلال

به كاهش سرمايه نموده كه در اين حالـت نيـز  و آن صورتي است كه شركت اقدام تصور است

در. شـود داران توزيـع ده بـين سـهام لازم است پس از كاهش سرمايه، مبالغ باقيمان  گـاهي نيـز

و تثبيـت بعضي از شركت  به منظور قطعي كردن هايي كه براي مصالح عامه تأسيس شده است،

مي قيمت اسمي سهام، مقداري از سود برخي از سهام  به محروم مانـدن را جدا كه اين امر كنند

مي  به، اما در نهايت، انجامد مالك از آن بخش از سود سهام در،مند بوده حقوق بهره بقية نسبت

پايان مهلت امتياز شركت، بدون پرداخت هرگونه خسارتي، صـاحبان آن سـهام حـق دارنـد از

.)250صناصيف، همان،(مند گردند آنچه شركت فراهم نموده بهره

 حق تقدم در خريد سهام جديد شركت.4.1.3
اي حـق سهيم شدن در دارايي شركت برشـمرده حقوق اين حق را از پيامدهاندتابرخـي از اس

به  اين حق تقدم، بدين علت اسـت كـه افـزايش«:ندا بيان داشته.ت.ق.ا.ل166ةمادو با استناد

به كسي جز سهام  به نسبت سرمايه داران شركت نرسـد ارزش دارايي شركت در زمان حيات آن

كه سهام  آو نيز بدين علت است اي حقوق مالي محـرومن از پاره داران شركت، در طول حيات

در البته چنين حقي وقتي موضوعيت پيـدا مـي.)81ص،1375اسكيني،(»شوند مي كنـد كـه شـركت

به افزايش سرمايه  ن سـهام حـقا در اين صـورت مالكـو باشد گرفتهزمان حيات خود تصميم

تواند تحـتميدهالعا فوق البته مجمع عمومي.)همان( تقدم در خريد سهام جديد خواهند داشت

دار دانان حق تقـدم سـهامبه همين دليل برخي از حقوق1؛شرايطي اين حق را از آنان سلب كند 

به وجود آمده. اندهدانسترا متزلزل  كه كه حق متزلزل امتيازي است  ولي شخص،با اين توضيح

.)275ص،1364كاتوزيان،( تواند آن را تا مدت معيني ساقط كند ديگري مي

آن شـده يـاد مهلتي را براي اعمال حـق.ت.ق.ا.ل 167ةماد در نظـر گرفتـه كـه توجـه بـه

مس. ضروري است  نهئهمين كه برخي معتقد شوند اين حق يك حق موقت است له باعث شده

كهش.)32ص،1381ستاري، شعاريانو تفرشيءعيسي( دائمي هـر سـه دار حق تقدم سهام ايان ذكر است

به  . كامل داراستطور ويژگي حق را

نويسي سهام جديد اقـدام بـه افـزايش در حقوق تجارت لبنان گاهي شركت از طريق پذيره

آن نويسي از سهام اين درحالي است كه پذيره؛كند سرمايه مي  به شريك شدن در داران جديد هـا

كيل داران قبلي كـه در تـشو اين نسبت به سهام انجاميد پيشين خواهد شدة هاي اندوخته دارايي

 
ل167موضوع مواد.1 .ت.ق.ا. به بعد
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و منتج به سود سرمايهو در ايجاد اندوخته اقدامشركت به گذاري كرده هاي قانوني اند، اجحاف

هنگـامي كـه«: است لبنان مقرر داشته.ت.ق 112مادة بر همين اساس صدر. شمار خواهد آمد 

نويسي آن بايد به صورت نقـد صـورت جديد افزايش يابد، پذيره شركت با ايجاد سهام سرماية 

و سهام گير كه در ملكيت خود دارنـدد نويـسي بـراي پـذيره،داران به نسبت سهام قديم شركت

به نحوي   اين حـق تقـدم بنـابر1.»باشد پذير نميكه اين نسبت كاهش سهام جديد مقدم هستند،

و منافع سهام آن كـه خـود ايـشان صـلاح بداننـد مـي درصـورتي،داران بـوده مصالح تواننـد از

 پـس،كه مالك سهام تصميم گرفته سهام خود را به ديگري بفروشد نند وقتي كنند؛ ما نظر صرف

مي در اين .)248صناصيف، همان،(نظر كند تواند از حق تقدم خود صرف جا هم

 حق انتقال يا واگذاري سهام.4.1.4
و انتقال سهام بي مي.ت.ق.ا.ل39ةمادنام طبق نقل و اقباض صورت سـ،گيردبه قبض ند زيـرا

و هركس آن را در دست داشته باشد، مالـك آن تلقـي بي نام حكم سند در وجه حامل را داشته

 انتقال آن بايد با ثبت در دفتر ثبـت.ت.ق.ا.ل40ةمادطبق اما در خصوص سهم بانام.گردد مي

يا) مالك(دهنده سهام شركت توسط انتقال  درهرحـال. قانوني او صورت گيـردةنماينديا وكيل

كه سـهم خـود را بـه سهمهاي يكي از ويژگي، انتقال ليتقاب و مالك آن اين حق را دارد  است

.ديگري واگذار كند

كه در خصوص اين حق بايد عنوانةنكت كه براساس مفهوم مخـالف،شودمهمي  اين است

و انتقـال سـهام در شـركت«: استكه مقرر داشته.ت.ق.ا.ل41ةماد هـاي سـهامي عـام، نقـل

به موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام بـشودتو نمي تـوان مـي،»اند مشروط

مي كرد كه در شركت گونه برداشت اين و انتقال سهام تواند مـشروط بـه هاي سهامي خاص نقل

دانـان نيـز بـا بسياري از حقـوق. موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام بشود 

به مفهوم مخالف  .)87صاسكيني، همان،( اند همين مطلب را استنباط كرده.ت.ق.ا.ل41ةادمتوجه

به اينكه يكمي وصفيهةجمليك.ت.ق.ا.ل41ةمادبا توجه به مهـمةنكتباشد، لازم است

و آن اين اصولي  ميةجمل كه آيا توجه شود نوتواند مفهوم داشته باشد؟ بسياري از اصولي وصفيه

وصفيه بودهةجمليك،41ةماد بنابراين؛)95و94ص تا،بي مظفر،(دانندمي مفهومنارا وصفيهةجمل

پـس.كرد لحاظ هاي سهامي خاص توان حكم مخالف آن را براي شركت لذا نمي،مفهوم ندارد 

در انتقال سهام بانام را به نحوةن شركت سهامي خاص بايدامؤسس شركت اساسنامة طور صريح

 
ده يراد الاكتتاب بها نقدا، يكون مبدئيا للمساهمين من جميع الفئات الموجوده حق عند ما يزاد رأس المال بإنشاء اسهم جدي«.1

.»الافضليه في الاكتتاب بمجموع الاسهم الجديده علي نسبه الاسهم التي يملكونها وعلي وجه لايقبل التنقيص
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مـصوبة اطلاق، براي انتقال سهام بانام نيازي بـه موافقـت مـديران يـا زيرا درصورت؛قيد كنند

.مجمع عمومي نخواهد بود

 زيرا ايـن،دار برشمرد را جزء حقوق غيرمالي سهام» ري سهاماحق واگذ«توان نمي همچنين

كه سهام حـق كنـد، دار با واگذاري يا انتقال سهام خود، مبلغي را دريافت مـي حق از اين جهت

قل  واگذاري آن در قالب عقود معين يا غيره نيـز داراي اهميـتةنحو هرچند؛شود مداد مي مالي

به دليـل اينكـه سـهم قابليـت انتقـال دارد،.)34-37ص همان، تفرشي، شعاريان ستاري،ء عيسي.ك.ر( است

به موافقت ساير شركا ايجاد مـي  به غير را بدون نياز تـه الب. كنـد براي مالك آن، حق انتقال دادن

ب شيوه به نوع سهم متفاوت استهاي انتقال سهام، .سته

و تواند اين حق را از سهام درهرحال بر اساس حقوق تجارت لبنان، اساسنامه نمي دار سلب

به نحوي آن را تغيير دهد، لذا درج هر بندي كه از آن سلب چنين حقي استنباط شـود باطـل  يا

مي،بوده هـاي اشـخاص جـزء شـركت، محسوب نشده شود شركت، شركت اموال گاهي باعث

به. شمار آيد به و شرط نبوده البته آزادي انتقال سهام و بدون قيد  لازم است قيود،صورت مطلق

و قراردادي در مورد اين انتقال رعايت شود لبنـان در خـصوص لـزوم.ت.ق118مادة. قانوني

و«: رعايت قيود قانوني حق انتقال سهام عنوان داشته است  به سهام عيني با رعايت قيود مربوط

كه مخصوص هيأت مديره است، هر سهام  مي سهام تضميني به ديگري داري تواند سهام خود را

و تكاليف شريك پيـش. منتقل نمايد  ين را بـا عنـوان در اين صورت، شخص ثالث همان حقوق

به غير از مالكـ آنچه از اين ماده استنباط مي1.»شريك جديد خواهد داشت  كه ناشود اين است

و سهام سهام حق سهامبقية تضميني، عيني سهام خود را بـه ديگـري دارند داران با آزادي كامل

هياً تضميني كه صرف اما در خصوص سهام. دهند انتقال مئ براي اعضاي باشد، قـانونيت مديره

كه اساسـنامه تعيـينت مديره بايد از بين سهامئهيكه اعضاي است مقرر داشته  داران تعدادي را

و با ابقا  آنيكرده انتخاب كنند ها حق جواز انتقال سـهام را از ايـشان سـلب مبالغ اسمي سهام

در نزد صندوق شركت،نموده خـواه بـا شـركت، ادارة به وديعه گذارند تا در صـورت تقـصير

مسئومس و خواه با مسئوليت شخصي .گذار را تضمين كند وليت وديعهئليت مشترك،

در كـه مـي اسـت مقرر داشته لبنان در خصوص قيود قراردادي.ت.ق 118ادامة مادة تـوان

و قيمـت مشروط به اينكه مهلت؛بندي نمود شركت براي خريد سهام اولويتاساسنامة  هـاي هـا

و لذا در اساسنامه نمي اساسنامه شدة تعيين  به رعايت شود كه حق انتقال گونه توان اي اقدام كرد

به سهمي غيرعملي شده يا ضرر فاحـشي بـر سـهام  بنـابراين، امكـان درج. دار وارد آيـد نسبت

در ماده به منظور محدود كردن حق انتقال سهام وجود دارد اساسنامة اي به گونه؛شركت اي البته

و بالسهم الضمان المختصه باعضا«.1 ء مجلس الاداره، يجـوز لكـل مـساهم ان انه مع الاحتفاظ بالقيود المختصه بالاسهم العينيه

و واجباته بصفه شريك .»يتفرغ عن ايهمه لشخص آخر فيحل هذا الشخص محله في حقوقه
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در كـه مـي بنـدي گـردد؛ همچنـان ديگر يا خود شركت اولويـتيكاكه خريد آن بين شر تـوان

به عده اساسنامه ماده كه انتقال سهام را .اي خاص ممنوع كند اي درج كرد

مي دكتر ناصيف در اين كه وقتي شركت از اين حق اولويت در خريد سهام باره عنوان دارد

به اين منظور استفاده كرد، بايد از اندوخته  هاي ديگر بـه عنـوان ذخيره شده يا از اندوخته اي كه

، اي در اين خصوص صورت گيـرد گذاري منصفانه لازم است قيمتضمناً. گيرد بهرهثمن سهام 

به ايجاد حـق ابطـال شـركت توسـط سـهام استفاده هرگونه سوء زيرا . گـردد داران مـي اي منجر

و شـركا تعيـين سـوي سـهام همچنين در اساسنامه بايد مهلت استفاده از حق اولويـت از داران

يمهلتــدرصــورت تعيــينو شــود در نظــر گرفتــه مــي مهلــت عرفــي معقــولي گرنــهو؛شــود

حق سوء امكانغيرمعقول، .)252ص،همانناصيف،(خواهد بود فراهم استفاده از

 حق موافقت يا مخالفت با افزايش تعهدات مالي شريك.4.1.5
حـق«يـا»ويبـدون موافقـتش نيافتن تعهدات مـالي شـريك حق افزاي«عنوانبا را اين حق

94ةمـاد بـه موجـب. انـد نيـز شـناخته» دار مخالفت با افزايش تعهدات بـدون رضـايت سـهام 

تواند بر تعهـدات صـاحب عمومي با هيچ اكثريتي نمي مجمعدار، بدون موافقت سهام،.ت.ق.ا.ل

به موجب منطوق. سهام بيفزايد  هم حـق مخالفـت.ت.ق.ا.ل94ةمادمفهومو بنابراين سهامدار

و هم حق موافقت با افزايش تعهدات خود را خواهد داشت .با افزايش تعهدات خود

و بازرسانعليه دعويةاقامحق.4.1.6  شركت، مديران
وةاقامدار شركت سهامي، خواهان در مواردي ممكن است سهام دعوي عليه شـركت، مـديران

ب  وةخواسته يا بازرسان آن، منـافعةمطالب ـانحلال شركت، ابطـال تـصميمات مجـامع عمـومي

به سهم خود باشد  مي سهام. وابسته به تواند دار ، حـسب مـورد.ت.ق.ا.ل141و5مـواد با استناد

به ماد انحلال شركت را از دادگاه صلاحيت و با استناد  قـانونيةلايحـ 270ةدار درخواست كند

هي دعوي بطلا تواند مذكور مي رائـن شركت يا بطلان تصميمات مجمـع عمـومي يـا ت مـديره

مي سهامهمچنين. مطرح كند و سود مـشخص نكردن تواند در صورت دريافت دار ةشـد منافع

و عمومات مسلم. دعوي كندةاقامخود، عليه شركت، . حكم است اين هم مؤيد قواعد حقوقي

و كيفــري وليت مــدنيئ مــس نيــز بــه.ت.ق.ا.ل267و 266، 246،253، 142،143،154مــواد

ميو بازرسان شركت مديران كه آيـا اقـام.كند اشاره  دعـوي حـقة حال اين سؤال مطرح است

مي و اگر حق كه قانون براي او شناخته؟ يا سهامدار است يا اختياري است باشد، آيا مالي است

وةاقام دكتر كاتوزيان معتقد است غيرمالي؟ وااز نظـر. نـه يـك حـق دعوي يك اختيار اسـت

 زيرا وجه تمايز ايـن دو ايـن،ز حق از اختيار ضروري استيوجود اوصاف كامل حق براي تمي
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كه حق اوصاف كامل حق را دارد، حال آن و صـرفاً است كه اختيار اوصاف كامل حق را نـدارد

و امتياز است .)264ص،1364 كاتوزيان،( يك توانايي

دعـوي حـق اقامـة عطوي، معتقد است طبق قواعـد عمـومي، دان لبناني، دكتر فوزي حقوق

.)263ص،1986 عطوي،(مانده است ناگفته هرچند در قانون تجارت لبنان،دار بوده سهام

و بازرسـان، هـر سـه ويژگـي حـق را اقامة رسدبه نظر مي دعـوي عليـه شـركت، مـديران

مي داراست، لذا حق سهام  سه دار تلقي و باتوجه به اينكه  براي رسيدن بـه منـافع امدار غالباًشود

مياقامة خود، از جمله سود، .توان آن را يك حق مالي دانستميهمسامحبا كند، دعوي

1حقوق غيرمالي.4.2

وةگواهينامحق داشتن.4.2.1  سهمةورقموقت سهام
به موجب مواد دار در شركت يكي از حقوق مسلم سهام حق اين و به بعد25هاي سهامي است

از اصلاح قانونية لايح اين حق را توان البته نمي. است شدني قابل اعمال قانون تجارت، قسمتي

به  ياةورقدست آوردن يك حق مالي ناميد، زيرا صرف موقـت آن بـدون آنكـهةگواهينامسهام

و انتقال قرار گيرد، اثر مالي ندارد خود ؛)24ص،، همـان تفرشي، شـعاريان سـتاريءعيسي( سهم مورد نقل

مي حق مذكور از جمله حقوق مسلم غيرمالي سهام،بنابراين .شود دار تلقي

 حق ممانعت از انجام اعمال خارج از موضوع شركت.4.2.2
 خارج از حـدود از فعاليتن يك شخص حقوقيا، شركت به عنو.ت.ق.ا.ل118ةمادبر اساس

امور شركت، قانون اين سلطه را بـهةاداراي در راست بنابراين. شده است ممنوع موضوع شركت

كه اركان شركت بخواهند تصميماتي خارج از موضوع شـركت دار داده است تا درصورتي سهام

و بر اساس آن اقدام كنند، ممانعت به عمل آورد   خارج از موضـوع هرگاهبا اين تفصيل.بگيرند

كه گونه شود، به شركت عمل ضر به حق سهام اي دار اسـت كـه مـانع كند، حق سـهام واردردار

 خارج از موضوع شركت عمل كردن به شركت ضرر برساند، ممانعت از آن توسط اگر اما.شود

مي سهام .شود دار جزء اختيارات او تلقي

.داران در حقوق تجارت لبنان مطلبي از منابع موجود يافت نشد حقوق غيرمالي سهامدربارة.1
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 دار اختيارات سهام.5
و شركت در جلسات مجامع عمومي.5.1  حق عضويت

ميدار حق عضويت در شركت از حقوق مسلم سهام تـوان بدون رضايت او نمـيو شود شمرده

كـه مثـل وقتـي؛شـود مـي البته در مواردي اين حق از وي سـلب. وي را از شركت اخراج كرد 

.ت.ق.ا.ل35ةماد1.كندميصاحب سهم مرتكب خطايي شده كه اخراج او را از شركت توجيه 

ميئبه اين مس بينـي دار را پـيش اخراج سـهام نيز امكان46و45كند، ضمن اينكه موادله اشاره

يكي از اصليةدارند حق رأي.كرده است  كه دار شـمرده ترين امتيازهاي غيرمالي سهام سهم نيز

و شركت در مجامع عمومي است،شود مي . مترتب بر حق حضور

،انـد را يك حق غيرمالي مسلم دانستهاين امتياز)52صاسكيني، همان،( حقوقانادتبرخي از اس

مي اما  هـر با قواعـد حقـوقي سـازگارتر اسـت؛ زيـرا اختيار تلقي كردن اين سلطه رسدبه نظر

و عضويت در مجمع عمومي در امور سهام به موجب قانون اين اختيار را دارد كه با شركت دار

كه اين، دخالت در اموال خود شخص سهام. شركت مداخله نمايد   بلكه،دار نيست واضح است

ا شمداخله در . شود حق تلقي نمي رويينااز؛ركت استموال

 حق توكيل براي شركت در جلسات مجمع عمومي. 2,5
به شخص حق و شركت در مجامع عمومي قائم .ت.ق.ا.ل102ةمـاد. اسـت قابل توكيـل نبوده

مقـام قـانوني صـاحب مجامع عمومي، حضور وكيل يا قـائمةكلي مقرر داشته كه در باره در اين

ح  و همچنين به شرط2ضور نماينده يا نمايندگان شخصيت سهم مـدرك وكالـتةارائ حقوقي،

به   برخي حـضور،مادهاين صريحةباوجود اشار. است دار سهامحضور خودةمنزليا نمايندگي

كه ممكن است وكيل معتقدو دار را در جلسات مجامع عمومي قابل انتقاد دانسته وكيل سهام ند

و عضو شركت رقيب باشددا دار اين شركت، سهام سهام ويور او حضور موجب اطلاع يـافتن

.)112صهمان،(به مصلحت شركت نخواهد بودكهدهشاز اسرار شركت 

از زيـرا،را مخـدوش كنـد بحـث ايـن تواند ماهيت حقـوقي اين انتقاد نمي رسدبه نظر مي

به، نظري جهت به هر باشد،كه قائم به شخص نمي ايندليل حق توكيل  شخـصي اطـلاق نسبت

و غيرحقوقي البته. دارد ، نظير در نظر گرفتن مـصالح شـركت، ممكن است از جهات غيرنظري

مي.اين انتقاد وارد باشد بـه دار حضور وكيل سهام هرچند در عمل ممكن است رسد اما به نظر

كه موجب شود كننده قانعسود شركت نباشد، اما دليل  دار از حـق توكيـل خـود سـهام اي نيست

به خود سـهامكهضمن اين. بهره باشد بي دار چراكـه يـك سـهام؛دار هـم وارد اسـت اين انتقاد

 
.دار را سلب مي كندممبلغ سهام، حق حضور سهانكردن پرداخت.ت.ق.ا.ل37ة مطابق ماد.1

و شخص ناظر به وجود است.2 .تعبير به شخص صحيح است، زيرا شخصيت ناظر به كيفيت،
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و با استناد بـه ايـن موضـوع، حـق مي تواند در آن واحد در دو شركت رقيب سهام داشته باشد

.چنين نيست ار هم بايد قابل خدشه باشد، حال آنكه حضور خود سهامد

 حق رأي.5.3
د مي حق رأي دادن  اصـلاح قـانونية لايح ـتوان از بسياري از موادر جلسات مجمع عمومي را

 اين حق كه در واقع دخالـت در امـور شـركت اسـت،1. قانون تجارت استنباط نمود قسمتي از

در براي مالك سهام اين توانايي را ايجاد مي كه بـه طـور مـستقيم شـركت، از جملـهةاداركند

هي  بائانتخاب اعضاي و زرسـان شـركت، تغييـرات سـرمايه، تقـسيم سـود، تغييـراتت مـديره

و ساير موارد مشاركت نمايد   برخـي از نويـسندگان از سـوي ديگـر. اساسنامه، انحلال شركت

دار وظيفـه دارد بـراي رسـميت يـافتن جلـسات مجـامع سـهام توجه به اينكه با حقوق تجارت

و با رأي خود تصميم عمومي در آن  را تـصميم،دگيري نماي جا حضور يافته و رأي دادن گيـري

و بيان داشـته سهامةوظيف و رأي دادن شـركا در جلـسات تـصميم«: انـد دار قلمداد كرده گيـري

مي  و اختيار آنان در دانيم رسمي مجامع عمومي را يك وظيفه و لـذا رأي دادن شـركا نـه حـق

نه حق  و اختيار قانوني است، رهبه. مجمع عمومي يك وظيفه كه در مين دليل حق أي شركا را

به سهام محسوب نمي  به آن تصريح شده، حقوق وابسته  وظايفة كنيم بلكه آن را در زمر قانون

ميو اختيارات سهام كه دادن رأي توسط شركا. دانيم داران با حـضور آنـان ملازمه لكن از آنجا

ةلازم ـدارد، معتقديم كه حق حـضور شـريك در جلـسات مجمـع عمـومي در مجامع عمومي 

و اختيار است دادن«: آمده اسـتو در جايي ديگر)114ص،1386 تفرشي،يائعيس(»اجراي اين وظيفه

كه ذاتا داراسـت رأي توسط هر سهام  كه قانون به او داده نه حقي صهمـان،(»دار، اختياري است

120(.

بيبه.ت.ق.ا.ل 257ةماد ميتوجهي به اين امتياز ضمانت اجراي .كند اشاره

و حقوق خـود را بر كه قسمتي از اختيارات اساس قواعد عمومي، صاحب سهم مجاز است

كه امتياز حق رأي نيز تحت اين عموم مي .آيد به ديگري واگذار كند

در كنار هم مورد بررسي قـرار گرفتـه» حق رأي«و» حق مشاركت«در حقوق تجارت لبنان

مي. است از طبق حقوق اين كشور، هر مالك سهم و تواند  طريـق شـركت در مجـامع عمـومي

و تعداد آرا ادارة دادن رأي در  معـادل تعـداد سـهام،دار داردي كه هر سهاميشركت سهيم باشد

مي 117مادة البته. وي است به مالك سهام ممتاز دهد كه بـيش قانون تجارت لبنان اين امتياز را

ت حق نـدارد كـه ايـن حـق را شركاساسنامة فوق، مادة بر اساس. از يك حق رأي داشته باشد 

مي. بخشي محدود نمايد نحو زيان سلب يا به در البته شركت تصريح كـرد اساسنامة توان از ابتدا

 
.294و 279، 257، 174، 38،75،77،84،85،87،88،129 مواد.1
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كه حداكثر رأي مالكين سهام ممتاز، تعداد مشخصي باشد؛ مشروط بر اينكه اساسنامه اين حكم

 ممكن است در يك شركت، توضيح اينكه1. ممتاز در نظر گرفته باشد را براي جميع انواع سهام 

و صاحب نوع ديگر، حق پنج رأي را داشته باشد كـه صاحب نوعي از سهام  ممتاز حق دو رأي

لازم است در اساسنامه بدون در نظر گرفتن انواع سهام ممتاز، يك حـداكثر واحـد را مـشخص

از. نمايد حديد تحققتنحوة اين لبناني در اين خصوص معتقد است كه عملاً دانان حقوقيكي

به محدود شدن نفوذ سهام،يابد نمي مي زيرا منتج و مؤسـسان هـيچ داران قدرتمند شركت گردد

نفـوذ شـركت داراي داران ضـمن اينكـه خـود نيـز از سـهام؛بيننـد نفعي را در اين تحديد نمي 

.)242صناصيف، همان،(شوند محسوب مي

ك باشد، حتي اگر در رهن بـودنكه سهام شخصي در رهن بان مطلب ديگر اينكه درصورتي

به دليل يك نفع شخصي باشد، باز هم مالك آن ، حق رأي خود را محفوظ داشته تواند مي سهام

.شركت مداخله نمايدادارة وسيله در به اين

كه در خصوص سود بـه نـسبت همچنان است؛غيرقابل تجزيه مشاع نيز مالكيت صاحبان سهام

.)همان(نيز محفوظ خواهد بود رأي آنهاحق،شوند مالكيت خود منتفع مي

: چنين براساس قانون تجارت لبنان، نكات زير قابل توجه است هم

و هر توافقي در ايـن زمينـه بـه دليـل تواند از حق رأي خود صرف دار نميـ سهام نظر كند

. شركت باطل استةمخالفت با اساسنام

كه رأيـ طبق اصل آزادي در رأي، هرگو .محدود كند باطل استرا نه توافقي

و رسميت يافتن يـك موضـوع تعـداد مشخـصي از آرا را كه براي اعتبار ـ هرگونه توافقي

. صحيح است،باشدداشته لازم

وي،دار گرددكه كسي مانع اعمال حق رأي سهام دانان لبنان، درصورتي از نظر حقوق  بـراي

همچنين او حق خواهـد. اش دفاع كنديشود تا بتواند از منافع شخص دعوي ايجاد مي اقامة حق

كه شخصاً  هي داشت و تقـصيرئ يا نيابتاً از سوي شركت عليه اعضاي ت مديره، درصورت اهمال

در قانون. دعوي نمايد اقامة آنان براي عدم رعايت مقـررات.ت.ق.ا.ل257مادة گذار ايران هم

و حق رأي، ضمانت اجراي كيفري پيش دربارة را255مـادةدر شـده يـاد مجازات بيني  لايحـه

از.داشته است مقرر كه و قانون تجارت لبنان در خـصوص مقايسة تفاوتي قانون تجارت ايران

در«و» حق رأي« مي» دعوياقامةحق«و» شركتادارة حق مشاركت آيـد ايـن اسـتبه دست

به گذار قانونكه اولاً  و منزلة لبناني دو مورد اول را  مـورد سـوم را از يك حـق در نظـر گرفتـه

به نتايج آن دو مي و در ضمن آن حق داند به مي اقامة نحو تلويحي كنـد، دعواي مشتق نيز اشاره

و غيرمـالي بـودن حقـوق تقسيم يك حال آنكه در حقوق ايران ضمن  به اعتبـار مـالي بندي كه

 
نلبنا.ت.ق186ة ماد.1
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ميياد شده داران مطرح است، هريك از حقوق سهام  ثانيـاً. شـود نيز به صورت جداگانه بررسي

دربـارة تري، از جمله در رهن بودن سهام يا توافقـات خـاص لبناني به موارد خاص گذار قانون

و نحوة  مي...رأي ، شـودكه ذكر اين موارد در حقـوق ايـران مـشاهده نمـي درحالي؛كند، اشاره

.استپذير ها بر اساس قواعد عمومي امكان هرچندكه بررسي آن

 براي مدير شدن حق اعلام آمادگي.5.4
يكي از اختيـا امتياز اعلام آمادگي براي مدير شدن از سوي سهام راتي اسـت كـه بـه حكـم دار،

به  .مداخلـه كنـد امـور شـخص حقـوقي شـركتةاداردر تـا داده شـده اسـت دار سهام قانون

ميينااز وةشيودر مورد.ت.ق.ا.ل88ةماد. دانيم روي اين امتياز را يك اختيار ةمـاد رأي دادن

مية لايح 107 به اين امتياز اشاره .كند مذكور به طور ضمني

5.  داران حق كسب اطلاع سهام.5.
و ضررهاي شركت سهيمةلازم اين حق از گـرفتن شـامل حـق،بودهبودن در منافع رونوشـت

و بازرسـان شـركت  و گزارش عمليات مديران و زيان و حساب سود شو حـق تفتـي1ترازنامه

داري كه اين حق بـه همـراه دارد ايـن اسـت كـه اگـر سـهامياز جمله مزايا. استدفاتر شركت

و مداركةاقامبخواهد عليه اقدامات غيرقانوني مديران شركت  دعوي كند، لازم است اطلاعات

 گـامي اسـت در جهـت،اطـلاع قائل شدن حق كـسب. سازددعوي را فراهمةاقاملازم جهت 

بـه نـسبت شـركت خـود كـه درصـورتي البتـه. دار سـهامي منـدي از امتيـازات ديگـر بـرا بهره

و ايجاد امنيت سرمايهاقدام داران رساني به سهام اطلاع و نمايد، در جلب اعتماد ةتوسـع گـذاري

.بازار سرمايه قدم قابل توجهي را برداشته است

و گـزارش.ت.ق.ا.ل139ةماد طبق و زيـان و حـساب سـود ، حق كسب اطلاع از ترازنامه

و گزارش بازرسان، فقط قبل از تشكيل مجمع عمومي وجود دارد عملي  اگـر ضـمناً. ات مديران

و داران اطلاعات مربوط به امور شركت در اختيار سهام مجمع عمومي تشكيل شـود قرار نگيرد

.)117صاسكيني، همان،( نمايد، اين تصميمات قابل ابطال خواهد بود اتخاذو تصميماتي را 

و تأثيرگذاري بر عملكرد شركتحق سهي.5.6 م دانستن خود در شركت
و پايه كه اين حق به عنوان حق مادر مي تمام حقوق سهاملازمة اي شود، بـه دار در شركت تلقي

مي سهام كه دار اجازه و بـر عملكـرد گيري در تصميم دهد هاي مهـم شـركت مـشاركت داشـته

دا زيرا هر سهام.شركت تأثيرگذار باشد   كه او هم در ايجـاد آن ركتيشعملكرد رد در داري حق

.ت.ق.ا.ل220و 139مواد.1
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در. بوده تأثير داشته باشد سهيم و حـضور و تأثير داشتن از طريـق مـشاركت اين سهيم دانستن

مي عمومي جلسات مجامع  و هيچو نظارت بر امور شركت صورت يك از اركـان شـركت گيرد

م. دار در اين امور گردد سهامةمداخلتواند مانع نمي و از جمله وارد اين حـق، انتخـاب مـديران

كه  مي.ت.ق.ا.ل88ةمادبازرس يا بازرسان شركت است بدون در نظر گرفتن. كندبه آن اشاره

.شود شناخته نميرسميتبه مالك سهام،حقوق ديگر براي، اين حق

 داران حق تشكيل مجامع عمومي با دعوت از سهام.5.7
هي درصورتي شئكه و بازرسان بهت مديره و ركت اقدام تشكيل مجمـع عمـومي نكننـد، دعوت

مي اين اختيار را به سهام.ت.ق.ا.ل95ةماد كه با دعوت از اعـضا داران را دهد مجمـع عمـومي

و تشريفات كلية، رعايت اين ماده طبق. تشكيل دهند  داران بـراي دعـوت از سوي سهام شرايط

به گانتعمد نگارند. اعضا ضروري است  اين اسـت كـه»حق«به جاي» اختيار«لفظ بردن كار در

به سهام  در اين سلطه به حكم قانون ) نـه امـوال خـودش(امـور شـركتةاداردار داده شده تـا

واختيار مذكورة سلطدخالت كند، لذا .حقنه است

 دعواي مشتقةاقامحق.5.8
يا دعواي مشتق به دعوايي اطلاق مي صو چند سهام شود كه توسط يك رت تحقق شرايط دار در

به حسب عليه مدير يا مديران يا مدير عامل شركت،مقرر در قانون  شركت طرفازو نام مورد

مي اق و هـدف او خواهان در اين دعوي مستقيماً.)111،، همان تفرشيءعيسي( شود امه  اصـيل نيـست

به شخص حقوقي شركت است نـةتسميوجه.جبران خسارات وارده وع عنوان مشتق براي اين

ا  كه اين حق، حق مستقيم خود سهامآنزدعوي  بلكـه از حـق شـركت،داران نيـست روي است

كـه چنان،درهرحال. به اين دعوي پرداخته است.ت.ق.ا.ل 277و276مواد. اشتقاق يافته است

در،اند اشاره كرده تجارت حقوق نويسندگان اول، احقـاق حقـوقةدرج هدف از دعواي مشتق

و در  .)113ص همان،( داران اقليت است دوم، حمايت از حقوق سهامةدرجشركت

هنتيج
مب.1 به حق سـهيم شـدن در سـود«كه كرد توان اذعانمي،يز حق از اختياريتم عيارا توجه

در«،»شركت پس از انحلالةسرمايتملكحق«،»شركت حق استرداد قيمت اسـمي سـهام

خحق«،»صورت كاهش اختياري سرمايه  يـا انتقالحق«،»ريد سهام جديد شركت تقدم در

و بـا كمـي» موافقت يا مخالفت بـا افـزايش تعهـدات مـالي شـريكحق«،»سهامواگذاري 
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و بازرسـانةاقام ـحـق«مسامحه  از جملـه حقـوق مـالي،»دعـوي عليـه شـركت، مـديران

مي داران شركت سهام و لبنان محسوب .شود هاي سهامي در حقوق تجارت ايران

دا«.2 و گواهينامة شتن حق حق ممانعت از انجام اعمال خـارج«و» سهمورقة موقت سهام

در حقـوق سـهامي هـاي داران شـركت سـهام از جمله حقوق غيرمـالي،»از موضوع شركت 

و لبنان به مي تجارت ايران .آيد شمار

و شركت در جلسات مجـامع عمـومي«.3 در«،»حق عضويت حـق توكيـل بـراي شـركت

حـق كـسب«،»حق اعلام آمادگي براي مـدير شـدن«،»حق رأي«،»ميجلسات مجمع عمو 

و تأثيرگذاري بر عملكـرد شـركت«،»داران اطلاع سهام  ،»حق سهيم دانستن خود در شركت

 بـه عنـوان» دعواي مـشتق اقامةحق«و» دارن حق تشكيل مجامع عمومي با دعوت از سهام«

و براي اداره شركت از سوي قان يارات سهاماخت .ون داده شده استدار

ها پيشنهاد
طـور انتقال سهام بانـام را بـهةنحو كه شودميهي خاص توصي شركت سهامنابه مؤسس.1

قةاساسنامدرحيصر يازيـن، انتقال سهام بانـامي درصورت اطلاق، برارايز، كنندديشركت

. نخواهد بوديمجمع عمومةمصوباي رانيبه موافقت مد

مي توص دارانبه سهام.2 به شوديه و بـا شـركت مـستمر در كننـد دقت مطالعـه اساسنامه را

ك صـورت نيـاز تـا در ننـد جلسات مجمع عمومي، نسبت به حقوق خود اشراف كامل پيـدا

.بپردازندبه احقاق حقوق خود بتوانند

 مĤخذوعمناب
هاابكت) الف

.دار صادر:، چاپ اول، بيروت10ج.لسان العرب المحيط..)م1955(ابن منظور.1

."سمت":تهرانچاپ اول،،2ج.هاي تجاريحقوق تجارت شركت.)1375(اسكيني، ربيعا.2
.)نابي(،)جابي(، چاپ سوم به اهتمام سهراب امينيان،.حقوق بازرگاني.)تابي(اعظمي زنگنه، عبد الحميد.3

. نشر دانشگاهي مركز: تهراناپ دوم،چ.تعارض قوانين.)1370(الماسي، نجادعلي.4

چ1ج.حقوق مدني.)1366(امامي، سيد حسن.5 .ه كتابفروشي اسلامي:، تهراناپ سوم،

.الاطلاعاتمطبعه: چاپ اول، تبريز.المكاسب..)ق.ه1375(انصاري، مرتضي.6

و الغراوي، عدنان احمد ولي.7 الدار العربيه:، بغداد]چابي[.القانون التجاري الشركات التجاري.)م 1989(محمد صالح، باسم
.القانون

چ3ج.مبسوط در ترمينولوژي حقوق.)1378(جعفري لنگرودي، محمدجعفر.8 .گنج دانش:، تهراناپ اول،

. العلميههالمطبع:، نجف]چابي[،1ج.نهج الفقاهه..)ق.ه1371(حكيم، سيد محسن.9

و النشرةشرك:، بغداد]چابي[،1ج.مصادر الالتزام..)م1969(حكيم، عبدالمجيد. 10 .الاهليه الطبع

. نشر دادگستر:تهرانچاپ اول،،2ج.حقوق تجارت.)1375(ستوده تهراني، حسن. 11
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.خرسندي: تهران، چاپ اول،1ج.مصادر الحق في الفقه الاسلامي.)1391(السنهوري، عبد الرزاق. 12

ش..)م1967(---------------. 13 .دار احياء التراث العربي:، بيروت]چابي[،8ج.رح القانون المدنيالوسيط في

. شركت سهامي چاپ:، تهراناپ اولچ.حقوق مدني ايران.)1316(شايگان، سيد علي. 14

.ميزان:، چاپ چهاردهم، تهران1ج.حقوق مدني.)1391(صفايي، سيد حسين. 15
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